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چوبه دار، پایان کار سارقان مخوف

3برادر که با راه‌اندازی باند تبهکاری در بیش از 200فقره سرقت 
مسلحانه دست داشتند، سرانجام به آخر خط رسیدند. به گزارش 
همشهری، حمید، سعید و یونس نجفی، اعضای خشن و اصلی 
باند سرقت مســلحانه‌ای بودند که با ارتکاب ده‌ها فقره سرقت 
مسلحانه، تیراندازی به مأموران، فراری دادن همدستان و تهدید 
شاکیان در چند استان کشــور اقدام به ایجاد رعب و وحشت 
می‌کردند. اعضای این باند با شناسایی منازل در فرصتی مناسب 
اقدام به تخریب در و ورود به ساختمان می‌کردند و پس از ورود، 
اموال باارزش شهروندان ازجمله طلا، جواهرات و وجوه نقد را به 
سرقت می‌بردند. اما فعالیت آنها به سرقت ختم نمی‌شد. استفاده 
از سلاح گرم بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت این باند بود و اعضای 
آن در موارد متعددی هنگام مواجهه با مأموران پلیس، به سمت 
آنها تیراندازی می‌کردند. یکی از نمونه‌های درگیری اعضای باند 
با پلیس زمانی رخ داد که برادران نجفی پس از سرقت از منزل 
یکی از شهروندان، مجبور به فرار شدند. مأموران به تعقیب آنها 
پرداختند، اما سارقان مسلح با اســتفاده از سلاح‌های سبک و 
ســنگین به ســمت مأموران تیراندازی کردند. اعضای باند در 
جریان فرار گاوصندوق سرقتی را در اتوبان رها کردند و مسلحانه 
یک خودرو را به سرقت بردند و فرار کردند. یکی از جنجالی‌ترین 
اقدامات این باند طراحی نقشه فرار سعید نجفی از بیمارستان 
بود. در جریان یکی از سرقت‌های مسلحانه، سعید نجفی دستگیر 
و زندانی شد. اما در ادامه او با طرح بیماری صوری به بیمارستان 

منتقل شد که طی آن همدستانش او را فراری دادند.
با وجود فراری بودن اعضای این باند در نهایت مأموران در چند 
عملیات آنها را دســتگیر کردند. در جریان دستگیری یونس 
نجفی، او با مأموران درگیر شــد و در نهایت با شلیک پلیس به 
هلاکت رسید. در شرایطی که بیش از ۲۰۰فقره سرقت مسلحانه 
در پرونده اعضای این باند ثبت شده بود، سعید و حمید نجفی به 
اتهام افساد فی‌الارض و محاربه محاکمه و به اعدام محکوم شدند 

که سرانجام این حکم قطعی و صبح دیروز اجرا شد.

بازداشت پسر جوان در پرونده 
مرگ دختر گمشده

تحقیقات درباره مرگ 
مرموز دختر27ساله که 
جسدش در حاشیه یکی 
از اتوبان‌های تهران پیدا 
شــده بود، به بازداشت 

یک مظنون منجر شد.
به گزارش همشــهری، 
‌چنــدی قبل جســد 
دختری جوان در حاشیه 
یکی از اتوبان‌های تهران 
پیدا شــد که هیچ‌گونه 

مدارک هویتی کنار جسد وجود نداشت و هویت او نامعلوم 
بود. در این شــرایط تحقیقات مأموران پلیــس روی افراد 
گمشــده متمرکز شــد تا اینکه خانواده دختری 27ساله 
راهی اداره پلیس تهران شــدند و ناپدید شدن وی را اعلام 
کردند. مشــخصاتی که آنها از دخترشان می‌گفتند با جسد 
کشف شده مطابقت داشــت. آنها می‌گفتند که دخترشان 
به نام شــیما آخرین بار بــرای خرید از خانه خارج شــده و 
دیگر بازنگشته است. خانواده شیما برای شناسایی جسدی 
که کنار بزرگراه پیدا شده بود به پزشــکی قانونی رفتند و با 
 دیدن وی، اعلام کردند که جســد متعلق به دختر گمشده 

آنهاست.
در ادامه تحقیقات مشخص شد که دختر جوان با پسری در 
ارتباط بوده است. این پســر که پس از کشف جسد متواری 

شده بود، سرانجام بازداشت شد.
متهم در بازجویی‌ها گفت: با شــیما در فضای مجازی آشنا 
شــدم و چندین بار با یکدیگر ملاقات کردیم. شب حادثه او 
را به خانه‌ام دعوت کردم اما حالش خوب نبود و به من گفت 
که می‌خواهد به اتاق برود و اســتراحت کند. وی ادامه داد: 
حدود 2ساعت بعد وقتی به سراغ شیما رفتم، متوجه شدم او 
نفس نمی‌کشد. من هم از ترس، جسد را در ملحفه پیچیدم 
و نیمه‌شب به پارکینگ بردم. سپس آن را در صندوق عقب 

قرار دادم و در حاشیه اتوبان رها کردم.
متهم پس از اعترافات اولیه، بازداشت شد و تحقیقات از وی 
برای افشای زوایای پنهان پرونده ادامه دارد. از سوی دیگر، 
بازپرس جنایی دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی را صادر 
کرده تا علت اصلی مرگ وی مشخص و معمای این پرونده، 

رازگشایی شود.

الهه فراهانی | روزنامه‌نگار| »‌شما با 

رسانه‌های معاند همکاری داشته‌اید و گزارش
حکم بازداشت‌تان صادر شده است«؛ 
این جمله‌ای بود که مأموران قلابی برای فریب مرد 

تاجر بیان کردند تا او را گروگان بگیرند.

به گزارش همشهری، اوایل مرداد خانواده یک تاجر جوان 
به اداره پلیــس رفتند و خبر از ناپدیدشــدن وی دادند. 
بررسی‌های اولیه نشان می‌داد که خانواده مرد تاجر شب 
حادثه برای شرکت در مهمانی از خانه خارج شده بودند. 
این در حالی بود که تاجر جوان همان شب با خانواده‌اش 
تماس گرفته و گفته بود که از محل کار راهی خانه است، 
اما وقتی اعضای خانواده شــب‌ از مهمانی برگشتند، او 
در خانه نبود. تلفن همراه مرد جــوان نیز خاموش بود و 
هیچ‌یک از نزدیکانش اطلاعی از سرنوشــت او نداشت. 
همین نگرانی کافی بود تا خانواده‌اش موضوع را به پلیس 
اطلاع دهند و تحقیقات برای یافتن مرد گمشده آغاز شود.

سرنخی در دوربین‌‌ها

با ثبت گــزارش مفقودی، پرونــده به جریــان افتاد و 
کارآگاهان در نخستین گام سراغ دوربین‌های مداربسته 
اطراف محل سکونت مرد تاجر رفتند. این تصاویر خیلی 
زود فرضیه یک ناپدیدشــدن عادی را کنار زد و از وقوع 
یک آدم‌ربایی حکایت داشت. تصاویر نشان می‌داد یک 
دستگاه خودروی پژو مقابل خانه مرد جوان توقف کرده 
است. 2مرد از خودرو پیاده شده‌اند و با ظاهری که قصد 
داشته‌اند آن را رسمی و ماموریتی جلوه دهند، به سمت او 
رفته‌اند. آنها پس از نزدیک‌شدن به تاجر جوان، دستبند 

به دستش زده و او را ســوار پژو کرده‌اند. چند لحظه بعد 
هم خودرو از محل دور شده بود. بررسی‌های بعدی نکته 
مهم دیگری را روشن کرد. پلاک خودروی پژو متعلق به 
خودرویی سرقتی بود. این سرنخ نشان داد ربایندگان برای 
اجرای سناریوی آدم‌ربایی نقش مأمور را بازی کرده‌اند تا 

بتوانند مرد تاجر را گروگان بگیرند.

3روز جست‌وجو

کارآگاهــان همزمان با بررســی تصاویــر، ردیابی‌های 
اطلاعاتی و تحقیقات میدانی را آغاز کردند. هر ســاعت 
برای یافتن گروگان اهمیت داشت؛ چراکه مشخص نبود 
او در چه شــرایطی نگهداری می‌شــود و آدم‌ربایان چه 
خواسته‌ای دارند. نکته عجیب ماجرا این بود که تماسی از 
سوی آدم‌ربایان با خانواده‌اش گرفته نشده بود، اما بخشی  

از پول از حساب مرد تاجر برداشت شده بود.
سرانجام 3روز پس از ربوده‌شــدن مرد تاجر، ردهایی از 
محل اختفای متهمان به‌دست آمد. تحقیقات کارآگاهان 
که زیرنظر بازپــرس جنایی ادامه داشــت، آنهــا را به 
ساختمانی در شمال‌شرق تهران رساند. با شناسایی دقیق 
محل، عملیات برای ورود به ساختمان و نجات گروگان 
انجام شــد. در جریان این عملیات، مرد تاجر در یکی از 
اتاق‌های ساختمان پیدا شد. او در تمام این مدت ‌در اتاقی 
تاریک با دست‌وپای بســته زندانی بود. مأموران پس از 

آزادی او 2نفر از متهمان را نیز بازداشت کردند.

درخواست 50هزاریورو

با انتقال گــروگان و آغاز تحقیقات، ابعــاد تازه‌ای از این 

پرونده آشکار شــد. مرد جوان گفت آدم‌ربایان تنها به 
ربودن او بســنده نکرده‌اند. به‌گفته او، در مدتی که در 

اسارت بوده، بخشــی از موجودی حساب بانکی‌اش 
برداشــت شــده و متهمان با تهدید و ضرب‌وشتم 
از او چک و ســفته گرفته‌اند.  او گفت: شب حادثه 
‌آدم‌ربایان به من نزدیک شدند و ادعا کردند که من 

با شبکه‌های معاند همکاری دارم و اطلاعاتی 
از کشور در اختیار رسانه‌های دشمن 

قرار داده‌ام. به این بهانه به دستانم 
دست‌بند و به چشمانم چشم‌بند 
زدند، سپس مرا سوار پژو کردند 
و با خود بردند. در این 3روز هم 

در اتاقــی تاریک زندانــی بودم و 
آدم‌ربایان نیز حسابم را خالی کردند 

و از من چک و سفته گرفتند.

وقتی شاکی شوکه شد

ماموران پس از رهایی گروگان، 2متهم را 
که در مخفیگاه حضور داشتند، دستگیر 
کردند. آنها در تحقیقات اولیه مدعی شدند 
طراح اصلی نقشه نبوده‌اند. آنها گفتند از 
سوی فردی به نام سامان برای این کار اجیر 
شده‌اند و در برابر دریافت پول، ماموریت 
ربودن مرد تاجر را پذیرفته‌اند. شاکی وقتی 
نام سامان را شنید ‌شوکه شد. سامان نه یک 
فرد غریبه، بلکه دوست صمیمی و شریک 
کاری‌اش بود. او فکر نمی‌کرد که پشت پرده 

این ماجرا دوست صمیمی‌اش بوده باشد.

35 هزار میلیارد تومان برای خانه‌های خیالی
فردی که با وعده پیش‌فروش مسکن، از حدود 700شهروند مبالغ هنگفتی دریافت کرده و متواری شده بود 
بازداشت شد. این مرد به بهانه ساخت پروژه ساختمانی 700شهروند اصفهانی را فریب داده و از هر کدام از 

آنها 5میلیارد تومان دریافت کرده بود که پس از فرار، از سوی پلیس بازداشت شد.

پایان سرقت‌های پزشک قلابی 
مردی که با معرفی خود به‌عنوان پزشــک و با ادعای ویتامین‌تراپی وارد منازل شهروندان می‌شد و دست به 
سرقت اموالشان می‌زد دستگیر شد. این مرد پس از ورود به خانه طعمه‌هایش آنها را با تزریق سرم بیهوش 

و نقشه سرقت را عملی می‌کرد. تحقیقات برای شناسایی تمامی شاکیان ادامه دارد.
انتظامی

رویداد

دادسراداخلی

صفحه‌آرا:  علی حسنی

به خاطر پول
پــس از افشــای ایــن حقیقــت، 
ســامان، طــراح اصلــی نقشــه 
آدم‌ربایــی بازداشــت شــد. او در 
بازجویی‌هــا اعتــراف کــرد کــه بــا 
شاکی دچار اختلاف مالی 50هزار 
یورویــی شــده اســت. وی گفــت: 
من و شاکی در زمینه ارز دیجیتال 

فعالیت داشــتیم. او 50هزار یورو 
بــه مــن بدهــکار شــده بــود، امــا 
اصلا به روی خــودش نمی‌آورد. از 
ســوی دیگر چون رابطه صمیمی 
داشــتیم و رفت‌وآمــد می‌کردیم، 
روی ایــن را نداشــتم که ایــن پول 
را از او بگیرم. ناچار شدم 2تبهکار 

را کــه در زمینــه گروگانگیــری و 
بازی در نقش مأمــور قلابی تبحر 
و ســابقه داشــتند، اجیر کنــم تا با 
خالی‌کــردن حســاب رفیقــم، با او 
تسویه‌حســاب کنــم. فکــرش را 
نمی‌کــردم کــه موضــوع لو بــرود، 
چون جوری نقشــه کشــیده بودم 

کــه او تصــور کنــد بــا مأمــوران 
امــا  اســت،  مواجــه  امنیتــی 
درنهایــت پــای پلیس بــه ماجرا 

باز شد.
متـــــــهمان بــــا قـــــرار قانــــــــونی 
بازداشت شده‌اند و تحقیقات 

در این پرونده ادامه دارد.

تاجر جوان پس از 72ساعت اسارت در اتاق تاریک، آزاد شد

دوست صمیمی، طراح گروگانگیری میلیاردی دوست صمیمی، طراح گروگانگیری میلیاردی 

پروژه‌های فعال

۶۰۰ هزار کسب‌وکار در مشهد وابسته به مقوله زیارت است
سیدحسن حسینی، فرماندار مشهد: ۶۰۰ هزار شغل و کسب‌وکار در مشهد وابسته به موضوع زیارت و حضور زائران 
است. همین مسئله اهمیت موضوع زیارت و خدمت شایسته به زائران را برای اقتصاد شهر نشان می‌دهد. براساس 

نظرسنجی صورت گرفته همه دستگاه‌های خدمات‌رسان در مناسبت‌های اخیر به خوبی نقش‌آفرینی کردند.

کانون‌های گردوغبار نمکی فعال نشده‌اند ‌
ســیده‌مریم محمــدی، مدیــرکل حفاظت محیط‌زیســت اســتان قم: در حــال حاضــر، براســاس تصاویر ماهــواره‌ای، 
کانون‌های گردوغبار نمکی فعال نشــده‌اند؛ اما اگر دریاچه نمک قم به سمت صنعتی شدن، دست‌اندازی بیشتر یا 

برداشت از منابع آب زیرزمینی پیش برود، قطعامی‌تواند به یکی از کانون‌های ایجاد گردوغبار نمکی تبدیل شود.

مرد دریا همدم درخت‌ها شد ‌
ناخدا غلام بازماندگان، مردی که سال‌ها روی آب زندگی کرد و حالا دل به کاشت درخت در بندر لافت داده است

صفحه‌آرا: بهروز قلی‌پور

برمودای ایران کجاست؟ 

مثلث برمودا نامی مشهور برای منطقه‌ای در بخش غربی اقیانوس 
اطلس شمالی است؛ محدوده‌ای که در فرهنگ عمومی با روایت‌هایی 
درباره ناپدیدشدن کشتی‌ها، هواپیماها و انسان‌ها شناخته می‌شود. 
ســازمان ملی اقیانوســی و جوی آمریکا )NOAA( نیز توضیح 
می‌دهد که شهرت این منطقه بیشتر به همین ادعاهای مربوط به 
ناپدیدشدن‌های اسرارآمیز بازمی‌گردد، نه وجود یک پدیده علمی 
اثبات‌شده.  »ریگ جن« البته هیچ شباهتی به یک مثلث اقیانوسی 
ندارد؛ نه خبری از کشتی و هواپیماســت و نه پدیده‌ای ناشناخته 
که بتوان آن را عامل ناپدیدشــدن افراد دانست. شباهت اصلی، به 
روایت‌هایی درباره دشواری عبور، گم‌شدن مسافران و ناشناخته‌بودن 
این سرزمین در گذشــته برمی‌گردد. به همین دلیل، لقب »مثلث 
برمودای ایران« بیشتر یک عنوان رسانه‌ای و عامه‌پسند است تا یک 
اصطلاح علمی. ریگ جن در جنوب ســمنان، شرق دریاچه نمک، 
شمال انارک و غرب جندق قرار دارد و وسعت آن در منابع مختلف 
حدود ۳۸۰۰ کیلومترمربع ذکر شده اســت. این پهنه از تپه‌های 
ماسه‌ای، زمین‌های شور و رســی و فرورفتگی‌هایی تشکیل شده 
که در برخی نقاط می‌توانند به باتلاق‌های نمکی تبدیل شوند. نبود 

چشمه و چاه آب شیرین نیز یکی از ویژگی‌های مهم منطقه است.
همین ویژگی‌های طبیعی، بخش مهمی از رازآلودگی ریگ جن را 
توضیح می‌دهد. در گذشته که شناخت دقیقی از جغرافیای منطقه 
وجود نداشت و عبور از آن دشوار بود، گم‌شدن مسیر یا گرفتارشدن 
در زمین‌های سست و باتلاقی می‌توانست برای مسافران به اتفاقی 
مرگبار تبدیل شــود. صداهایی که بــاد در میان ماســه‌ها ایجاد 
می‌کند، تغییر شکل تلماسه‌ها، سراب و سکوت گسترده کویر نیز 
به شکل‌گیری روایت‌های محلی درباره ارواح و جن‌ها کمک کرده 
است. در واقع، اگرچه در فرهنگ عامه گفته می‌شد کسانی که وارد 
ریگ جن می‌شــوند توســط موجودات ماورایی ناپدید می‌شوند، 
توضیح‌هــای جغرافیایی و طبیعی برای بســیاری از این روایت‌ها 
وجود دارد. حتی در گزارش‌هایی که درباره منطقه منتشــر شده، 
فرورفتن در زمین‌های نمکی و خیــس به‌عنوان یکی از خطرهای 

اصلی مطرح شده است.

 افتتاح ۷۰۱ طرح گردشگری
در هفته دولت 

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
از ایجاد 2500 فرصت شــغلی با افتتاح 107پروژه 
گردشگری خبر داد. سیدرضا صالحی‌امیری توضیح 
داد:‌ در هفته دولت در سراســر کشور 107پروژه را 
افتتاح خواهیم کرد که ارزش ســرمایه‌گذاری آنها 
حدود 23همت است و این پروژه‌ها شامل هتل‌ها، 
اقامتگاه‌ها و مراکز گردشگری است و حدود 2هزار و 

500 فرصت شغلی مستقیم ایجاد می‌کند.

کوتاه‌تر از گزارش  داده نما

صبح و صدای پرندگان
اهالی بندر لافت ناخدا غلام را با جمله معروفش می‌شناسند که می‌گوید: »اگر 

می‌خواهی صدای پرندگان را بشنوی، درخت بکار.«
او دراین‌باره می‌گوید: »همین درختان سبب شده که از زمان اذان صبح، صدای 
پرنــدگان را در اطــراف خانه‌ام بشــنوم؛ آن هم به‌دلیــل مراقبــت از درخت‌های 
سرسبزی که روزی فقط دانه بودند.« ناخدا غلام شــباهت سال‌ها دریانوردی 
و درختکاری ایــن روزهایش را در مفیدبودن خلاصه می‌کنــد و ادامه می‌دهد: 
»انسان باید برای جامعه مفید باشد و تحرک داشته باشد. همانطور که آب اگر 
جایی بماند و راکد شود، فاسد می‌شود. من دریا نمی‌روم، اما در حرکت هستم 

و این بار صبر و استقامت را با دانه‌های کهور تجربه می‌کنم.«

 | عبدالحسینی  راحله 

روزنامه نگار| ۶۵ ساله گزارش
است و سال‌های زیادی از 
عمرش را روی آب و دریا گذرانده و حالا 
چند سالی است که دیگر دریا نمی‌رود. 
ناخدا غلام بازماندگان، معروف به ناخدا 

غلام بادلو، در مدتی که دریانوری را کنار 
گذاشته، به درختکاری دل داده است؛ 
آن هم در منطقه گرم و ســوزان بندر 
لافت. ناخدا غلام می‌گوید تا زنده است 
درخت می‌کارد، چون دوســت دارد 

صدای پرندگان را بشنود.

ناخدا غلام علت دریانرفتنش را کهولت سن می‌داند و به همشهری می‌گوید: »دریا برای من 
تمام نشده و هرچه را از زندگی می‌دانم دریا به من آموخته؛ مخصوصا‌ صبر و استقامت.«‌او 
درباره دلیل روی‌آوردنش به درختکاری می‌گوید: »ما مدیون محیط‌زیست منطقه‌مان 
هستیم. بندر لافت خیلی گرم است. درخت که می‌کاریم، می‌توانیم نفس بکشیم.« ‌انتخاب 
او برای درختکاری بیشتر از همه درخت کهور است؛ درختی که با شرایط منطقه سازگار 
است و با آب کم هم رشد می‌کند. ناخدا غلام دانه‌های کهور را خودش جمع‌آوری 
می‌کند و اوایل تابستان که دانه‌ها جوانه می‌زنند، آنها را با خاک مخلوط می‌کند و 

در گلدان می‌کارد تا نهال کهور آماده کاشت شود.‌

از آنجا که محیط‌زیست برای ناخدا غلام خیلی اهمیت دارد، برای کشت 
نهال‌های کهور هم سراغ گلدان‌های پلاستیکی نمی‌رود. او می‌گوید: »در 
طبیعت و اطرافم هرچیزی که مناسب کشت نهال باشد، از ظرف ماست 
و رب گوجه‌فرنگی تا دبه‌های بی‌استفاده، پیدا می‌کنم. به‌این‌ترتیب 
همزمان هم نهال کشت می‌کنم و هم محیط‌زیست را از زباله‌های 
رهاشده در طبیعت نجات می‌دهم.« رشد دانه تا تبدیل‌شدن به نهال 
حدود یک‌ماه زمان می‌برد. به‌گفته ناخدا غلام، وقتی دانه کاشته 
می‌شود، مدتی به‌اصطلاح به خواب می‌رود و بعد جوانه می‌زند. از 

آن به بعد با آبیاری کم‌کم رشد می‌کند تا برای کاشت آماده شود.
او ادامه می‌دهد: »وقتی نهال‌ها آماده شــدند، همســایه‌ها و آشــنایان هم 

می‌توانند آنها را با خود ببرند و هرجایی که دوست دارند بکارند.«
سال‌ها درختکاری باعث شده اطراف محل زندگی‌اش هم پر از درخت‌هایی 
باشد که خودش کاشته است. می‌گوید حدود ۲۰ تا ۳۰اصله درخت کهور را 
اطراف خانه خودش و ۲۰درخت هم در مسیر جاده اصلی کاشته است. آبیاری 

و مراقبت از درختان کشت‌شده هم بر عهده ناخدا غلام است.

از دریا تا پای درخت

گلدان‌هایی از دورریختنی‌ها

در طبیعت و اطرافم 
هرچیزی که مناسب 
کشت نهال باشد، 
از ظرف ماست و 

رب گوجه‌فرنگی تا 
دبه‌های بی‌استفاده، 

پیدا می‌کنم. 
به‌این‌ترتیب 

همزمان هم نهال 
کشت می‌کنم و هم 
محیط‌زیست را از 
زباله‌های رهاشده 
در طبیعت نجات 

می‌دهم

ما مدیون 
محیط‌زیست 

منطقه‌مان هستیم. 
بندر لافت خیلی گرم 

است. درخت که 
می‌کاریم، می‌توانیم 

نفس بکشیم

 ارزش سرمایه‌گذاری
۲۳ همت

 اشتغال‌زایی
۲۵۰۰ نفر

 بهره‌برداری
۱۰۷ پروژهدر هفته دولت:

ارزش اقتصادی پروژه
۱۳۰۰ همت۳۰۸۰


